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Coexisting with humans since olden times, pigeons played a notable 
role in most human societies. Thus, one can examine their status and 
function as a social component. The current article looks at pigeons 
from a social perspective and scrutinizes literary texts (stories, 
literary pieces in prose, poets’ writings) and religious and historical 
ones to study their roles, functions, and uses in human communities. 
To this end, the study initially investigated pigeons’ images in the 
Koran and religious texts. The study found that pigeons enjoyed 
reverence and sanctity in such a way that religious rules were 
established for their slaughtering and hunting. Also, scrutinizing 
literary and historical texts indicated that pigeons were one of the 
common pastimes in past eras and pigeon flying was a popular 
hobby among ordinary folks and even kings. Contrary to the 
common belief that falcons were the favorite birds of kings, pigeons, 
according to this study, had special importance for kings. 
Furthermore, based on this research findings, Iranians held pigeons 
sacred. They also used them for entertainment and medical and 
agricultural purposes. Finally, pigeons’ sociability explains their 
strong presence among humans. 
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  یاجتماع عنصر
  تقدس

گیـري در  ها همزیستی داشته و داراي نقـش چشـم  که از دیرباز با انسان کبوتر از پرندگانی است
عنـوان یکـی از   توان جایگاه و عملکـرد آن را بـه  اي که میاغلب جوامع بشري بوده است، به گونه

هـاي   عناصر اجتماعی بررسی کرد. در این مقاله کوشش شده است با بررسی متون ادبـی (دیـوان  
هـا و...)، تـاریخی و دینـی و از منظـري اجتمـاعی بـه کبـوتر        داستانشاعران، متون منثور ادبی، 

ها، فواید و کارکردهایی را که کبـوتر در اجتمـاع داشـته، بررسـی شـود. از      نگریسته شود و نقش
دهـد  ها نشـان مـی  رو ابتدا تصویر کبوتر را در قرآن و متون دینی بررسی  کردیم. این بررسی این

د، تاجایی که براي شکار و ذبحِ آن قواعـد شـرعی خاصـی وضـع     کبوتر نوعی تقدس و حرمت دار
دهـد کـه کبـوتر یکـی از عوامـل      تاریخی، نشان می -شده است. همچنین تفحص در متون ادبی

هاي رایج، نـه تنهـا در بـین عمـوم     سرگرمی بشر در ادوار مختلف بوده و کبوتربازي یکی از بازي
تنها پرنـدة  » باز«بنابراین برخلاف این باور رایج که مردم، که حتی در بین شاهان نیز بوده است. 

اي برخـوردار  دهد کبوتر نیز براي شاهان از اهمیـت ویـژه  شاهانه بوده، پژوهش پیش رو نشان می
هـاي گونـاگونِ کبـوتر، از جملـه     دهنـدة نقـش  بوده است. افزون بر موارد فوق، این پژوهش نشان

اي مقدس در بین ایرانیان اسـت و  نیز داشتنِ وجههسرگرم کنندگی، فواید پزشکی و کشاورزي و 
هـا بیـان   پذیر بودنِ این پرنده و عللِ حضورِ پررنگ آن را در بین انساننیز دلایل و اسباب اجتماع

  کند.می
  

 هیعامه با تک فرهنگ در يکبوتر و کبوترباز یبررس ؛یاجتماع يعنوان امر به يکبوتر و کبوترباز). 1403. (دیسع ،يمهر استناد:
  .1-12)، 3( 2، اجتماعیات در ادب فارسی :نشریه. یخیو تار یبر متون ادب
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 3                                                                                            ...          کبوتر یبررس ؛یاجتماع يبه عنوان امر يکبوتر و کبوترباز

  لهبیان مسئ
و اجتمـاعِ آدمـی دارد. در    ترین پرندگان براي انسان است و پیوند قابل توجهی با زنـدگی  کبوتر یکی از شناخته شده  

ها پرداخته شده است. شـاعران و  متونِ مختلف جانورشناسی، کشاورزي و حتی پژشکی، همواره به کبوتران و اهمیت آن
و در سـاخت تصـاویرِ ادبـی از آنهـا بسـیار اسـتفاده        انـد  کـرده هاي زیادي نویسندگان نیز در آثار خود به کبوتران اشاره

شده و یا خواص کبوتر در درمـان بیمـاري اشـاراتی شـده     هایی که از کبوتر میویر گاهی به استفاده. در این تصااند کرده
توجه به رنـگ و شـکل آن، اغلـب رمـز و یـا نمـاد روحِ        است و یا در متونِ عرفانی از بعد رمزي به آن نگریسته شده و با

، به کبوتر بیشـتر از بعـد نمـادین نگریسـته شـده      آدمی دانسته شده است. در متون ادبی معاصر، چه شعر و چه داستان
هایی به ویژگـی هـا و   است و آن را نماد صلح و دوستی، زن و ... جلوه داده اند و دیگر به مانند متون ادبی گذشته، اشاره

 شود.خواص مختلف کبوتر نمی
هـاي مختلـف آن   بـه خـواص و ویژگـی   اي پررنـگ دارد و  ست که در متون ادبی جلوها هر روي کبوتر، از پرندگانیبه    

اي ده است، ازین رو بایسته است نگاهی به جایگاه این پرنده در جامعه و ارزش و اهمیت آن بینـدازیم؛ پرنـده  اشاراتی ش
). در این مقالـه در نظـر داریـم بـه کبـوتر از      527: 4، ج1385(شوالیه،  نهایت اجتماعی استکه به تعبیر ژان شوالیه بی

هایی داشـته و بـراي جامعـۀ انسـانی چـه      و نشان دهیم این پرنده، از منظرِ اجتماعی چه نقش بنگریمعی منظري اجتما
ایگـاه  پردازیم تا جکارکردها و فوایدي داشته است. در این راستا، ابتدا به بررسی حضور کبوتر در قرآن و متون روایی می

رسـی متـونِ کهـن در زمینـۀ پزشـکی، کشـاورزي،       مـذهبی مشـخص کنـیم؛ سـپس بـا بر     این پرنده را از منظر دینی ـ  
  نماییم.جانورشناسی و ادبی فواید، کارکردها و خواص این پرنده را بررسی می

  
  کبوتر در قرآن و تفاسیر

طور مستقیم کـار نرفتـه اسـت، امـا اشـارات بسـیاري بـه        به یمامه /م، معادلِ عربی کبوتر، یعنی حمامهدر قرآن کری  
کننـد و تنهـا   شاره شده است که در آسمان پـرواز مـی  ا یدر سورة نحل به پرندگان شده است. مثلاً رندگان (طیر/طیور)پ

). یا در داستان حضرت سلیمان که پرندگان حضوري پررنگ دارند و 79(نحل:  خداوند را نگهبان آنان معرفی کرده است
ن است؛ در سورة نمل به حضـور پرنـدگان در   هاي این داستاترین شخصیتاي به نام هدهد که یکی ار اصلیخاصه پرنده

  ).17(نمل:  : وحشرَ لسلیَمانَ جنُوده منَ الجِْنِّ والْإنِسِْ والطیَّرِ فهَم یوزعونَسپاه حضرت سلیمان اشاره شده است
زنده کردنِ مردگان اسـت  هاي قرآن که پرندگان در آن حضور پررنگی دارند، داستان چگونه  یکی از بارزترین داستان    

به بعد آمـده اسـت. در    260 ۀکه حضرت ابراهیم از خداوند درخواست کرد به او بنمایاند. این ماجرا در سورة بقره و از آی
گویـد چهـار پرنـده انتخـاب کـن: وإذِْ قـَالَ       و مـی از خداوند، خداوند بـه ا  (ع) این داستان، بعد از بیان درخواست ابراهیم

 یمراَهِإببنَّ قَلبْیِ قَالَ فخَُذْ أَرئْطمینْ لَلکلىَ ونْ قَالَ بْتُؤم َلمَتىَ قَالَ أووْییِ المُتح فَی کیِبِّ أَرنر کَنَّ إِلیرْهرِ فَصَّنَ الطیۀً مع
ا ویعس َینکأْتنَّ یهعاد ّُا ثمْزءنَّ جْنهلٍ مبلىَ کُلِّ جلْ ععاج ّُبقره: ثم)یمکزیِزٌ حع أنََّ اللَّه َلمدر تفاسیر، بـراي ایـن   260اع .(

خـروس، طـاووس، کـلاغ و    «این چهار پرنـده را  (ع) صادق جعفر چهار پرنده انواع مختلفی گفته اند؛ طبري از قول امام 
ذکـر  » ووس، کبوتر و کـلاغ خروه، طا«). میبدي هم ترتیب این پرندگان را 494: 5تا، ج بی (طبري، دانسته است» کبوتر

  ).714: 1361، 1(میبدي،ج اند مفسرین به جاي کبوتر، کرکس گفته کند برخیکند و بیان میمی
ه او است. پس ازاینک ـ مهمی دارد، داستان حضرت نوح و کشتی هاي قرآن که کبوتر در آن نقشیکی دیگر از داستان  

کنـد،  ح براي آگاهی از وضعیت آن منطقه، کلاغ را روانه مـی کوه جودي نشست، نو طوفان فروکش کرد و کشتیِ نوح بر
قمري  .پس کبوتر را فرستاد و گویند قمري را فرستاد«اما کلاغ درآنجا به مردار مشغول شد و از مأموریت خود باز ماند: 

ر گل و برگـی  رفت و هیچ خبري نیاورد و نوح دانست که هنوز آب است. پس از هفت روز دیگر باز رفت و باز آمد پاي د
از درخت زیتون در منقار گرفته بود. نوح بدانست که آب فرو خورده شد. ویرا دعـا کـرد: اللهـم اشـفق قُلـُوب الآدمیـین       

-). بر طبق روایتی که بخاري آورده، کبوتر براي کسب اخبار و اطلاعـات فرسـتاده مـی   293: 1، ج1386 (بخاري، »علیه
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خواهد دل آدمیان بر این پرنده نرم و کند و از خداوند مینوح نیز در حق او دعا میکند شود و در قبال کار نیکی که می
اي، دعاي نوح بوده که سبب شده است این پرنده با آدمیان خـوگر شـده باشـد. نکتـۀ     مهربان گردد، و از نگاهی اسطوره

و آن پـر درآوردنِ پاهـاي آن    او دادکند به سبب این کار نیکو، نـوح خلعتـی بـه    جالب این که در ادامه بخاري اشاره می
همان) کـه در واقـع اشـاره بـه نـوعی از      »(خلعتی یافت تا بر پاي او پر برآمد و آن نسل همچنان باقی ماند«کبوتر است: 

  هستند. پاپر کبوتران است که امروزه معروف به کبوتران
. از جملۀ باشد ناملموس نقشیدارد، هرچند  نقشیهاي دیگر قرآنی هم، کبوتر افزون بر موارد فوق، در برخی داستان  

ها، ماجراي قوم لوط است. هر چند در ظاهر این داستان نشانی از کبوتران نیسـت، امـا مفسـران چنـد گنـاه      این داستان
ده خصلت بود «کند که ها مربوط به کبوتر است. مقدسی از قول قتاده نقل میکه یکی از آن اند کردهبراي قوم لوط ذکر 

زدنـد  و دف می کردندبا کبوتران بازي میبا مردان آمیزش داشتند و  .هلاك ایشان گردید وم لوط داشتند و مایۀقکه 
زدنـد  زدند و با لبشان سوت مـی پوشیدند و با دستشان کف میزدند و سرخ میافکندند و انگشتک می و کمان گروهه می

). بنـابراین در  444: 1، ج1386 (مقدسـی،  »کردندشاربها را بلند میکردند و خوردند و ریششان را کوتاه میو شراب می
کنار دیگر گناهان قوم لوط، از کبوتربازي هم به عنوان یکی از گناهان یاد شده است و شاید ایـن تنهـا تصـویر منفـی از     

  هاي قرآنی باشد.کبوتر در داستان
  

  کبوتران در احادیث و روایات دینی
بالا ذکر کردیم. اما در میانِ  ، مربوط به تفسیر آیاتی است که دربارة کبوتران نقل شدهی که دربخشی از روایات و احادیث

هـا شـده   هاي بسیاري به نگهداري و حضـور کبـوتر در خانـه   ، توصیهاسلام و امامان شیعه نقل شده روایاتی که از پیامبر
شود که حاکی از علاقۀ پیـامبر اسـلام بـه    ده می. همچنین احادیث چندي دیاند کردهاست و براي این فوایدي چند ذکر 

کان النبی صـلى اللـّه علیـه و سـلم یعجبـه النظـر إلـى        «کند که را از قول عایشه نقل می کبوتران است. دمیري روایتی
برطبق این روایت، پیامبر در کنار نگریسـتن بـه   )». 365: 1، ج1415 (دمیري، الخضرة و إلى الأترج و إلى الحمام الأحمر

اش کند که پیـامبر اسـلام در خانـه   برده است. دمیري خود نقل میسبزه و ترنج، از نگریستن به کبوتر سرخ نیز لذت می
  ).365(همان،  داشته است» وردان«یک جفت کبوتر قرمز به نام 

زي علـی (ع)  کند؛ براساس نقـل دمیـري، رو  کند که به چند فایده و کارکرد کبوتر اشاره میدمیري ماجرایی نقل می    
کند یک جفت کبوتر تهیه کند، چرا که در هنگام به او توصیه می (ص) کند، پیامبرنزد پیامبر اظهار اندوه و گرفتگی می

اي دیگر نیز نقل کرده است کـه عینـاً مـتن آن را ذکـر     گوید. دمیري این ماجرا را به گونهبغبغو کردنش، ذکر خدا را می
رضی اللّه تعالى عنه، أنه شکا إلى رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم الوحشـۀ فقـال لـه:     عن علی بن أبی طالب«کنیم: می

(ص) ). در این نقـل، پیـامبر   365(همان،  »اتخذ زوجا من حمام تؤنسک و تصیب من فراخها و توقظک للصلاة بتغریدها
توانـد از آن جوجـه   کند و نیز مـی ر میکبوتر را مونس و همدمی معرفی کرده است که با آوازش انسان را براي نماز بیدا

ترین جوامع روایی شیعی، یعنی اصـول کـافی، بـابی جداگانـه     اهمیت کبوتر تاجایی بوده است که در یکی از مهم بگیرد.
براي کبوتران گشوده است. کلینی روایتی نقل کرده است که امام صادق براي دور ماندن از آزارهـاي اجنـه، توصـیه بـه     

بـال زدن   (ع) ). همچنین نقل کرده کـه امـام صـادق   546،  : 6جق،1407(کلینی، ها کرده استر در خانهداري کبوتنگه
قل کرده که حضـور کبـوتر در   کبوتر را سبب دور شدن اجنه دانسته است. در روایت جالب توجه دیگري از امام صادق، ن

  ).547(همان،  شودمی آن، مانع از خرابی و انهدام خانه
این حجم از روایات و با این مضامینِ مثبت در خصوص کبوتران، حاکی از اهمیتی اسـت کـه ایـن پرنـده در جوامـع          

اسلامی داشته است. این اهمیت تا بدانجاست که در شریعت اسلامی، براي صید این کبوتر، قواعد و احکام خاصی وجـود  
ید کرد. در متون فقهی، درخصوص کبـوتر، بـراي زائـران خانـۀ     دارد و این پرنده را نباید و نشاید در هرجا و هر زمانی ص

خدا قوانینی وجود دارد. در این متون، صید کبوتر در حرم، عملی حرام است. همچنین اگر کسی محرم باشد و کبـوتري  
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سـفند  را در حرم صید کند، افزون بر اینکه عملی حرام مرتکب شده است، باید کفاره هم بدهد؛ کفارة این عمل، یـک گو 
اي را صید کرده باشد، باید براي کفّاره یک برّه یا بزغالـه کفـاره بدهـد و اگـر تخـم کبـوتري را       است. حال اگر کبوتربچه

مجلسی روایتی نقل کرده که شخصـی یـک    ).228: 20، ج1362 ،الجواهري نجفیال( بشکند، باید یک درهم کفاره بدهد
پرسید، امام گفت: باید به فقیـري صـدقه بدهـد و ایـن کـار       (ع) مام صادقپر از کبوتران حرم را برکند و حکم آن را از ا

، 1403 حتما با همان دستی که پرِ کبوتر را برکنده انجام شود، چرا که آن دست موجب درد کبوتر شده است(مجلسـی، 
اجازة خوردن  (ع) صادق). در همانجا نیز روایتی دیگر نقل کرده که شخصی کبوتر حرم را ذبح کرد، اما امام 153: 96ج 

  ).153(همان،  آن را نداد و گفت باید آن را دفن کند و حق خوردنش را ندارد
ی نیز به این دهد پیشوایان دینی و مذهباین روایات حاکی از اهمیت این پرنده در متون دینی است و نیز نشان می    

داري و آزار نرساندن به کبوتران به دست ما رسیده است. هاي بسیاري از آنان براي نگهاند و توصیه پرنده ارادتی داشته
پرسیده بودند که آیا (ع) تاجایی که کسی چند کبوتر از مدینه خریده بود و با خود به کوفه برده بود، از امام کاظم 

اي، یک گوسفند هم گفته بود بابت هر کبوتري که از شهرش دور کرده (ع) خطایی مرتکب شده است؟ امام کاظم
  ).151(همان،  قربانی کن و به فقرا بده

  
  فواید کبوتران در پزشکی و کشاورزي

کرده اسـت، منـافعی بـوده    ها را مجاب به نگهداري و پرورش آنها میو انسان کارکردهایی که کبوتران داشته یکی از  
تکنولوژي پیشـرفت نکـرده بـود و    ها داشته است، خاصه در ادوار پیشین که صنعت و که در زمینۀ کشاورزي براي انسان

شد و صنایع پتروشیمی پدید نیامده بود تا کودهاي شـیمیایی و سـموم کشـاورزي    کشاورزي به صورت سنتی انجام می
رو براي افزایش محصول به حیوانات و کود آنان متکی بودند. یکی از ایـن حیوانـات کـه در کشـاورزي      این تولید کنند. از

تر بود. عبدالعلی بیرجندي، از کسانی که در سدة دهم هجـري، کتـابی در زمینـۀ کشـاورزي     اهمیت بسیاري داشت، کبو
هـاي کشـاورزي کبوترخانـه    گوید رسم است که دهقانـان در زمـین  کند و میتألیف کرده است، به این موضوع اشاره می

المعـارف  دنیسـري، مؤلـف دایـره   ). 131: 1387(بیرجنـدي،  ها براي براي زراعت استفاده کنندسازند تا از سرگین آنمی
اگر سرگین هر مرغی که باشد با هرتخمی که بود، بیامیزند، سیما سرگین کبوتر که خداي تعالی «گوید:  می، نوادرالتبادر

). هروي که در قرن دهـم هجـري کتـابی مسـتقل در زمینـۀ      260: 1387 (دنیسري، »اندر آن افزونی کشت نهاده است
گوید، امـا سـرگین کبـوتر را از    از اهمیت سرگین مرغان[: مطلق پرندگان] در کشاورزي می کشاورزي تألیف کرده است،

ها نیک است الا سرگین بط کـه آن نیـک نیسـت و بهتـرینِ     سرگین هر مرغی براي زراعت و درخت«داند: همه بهتر می
  ).80: 2536(ابونصري هروي،  »همه، سرگین کبوتر است

زراعت تألیف کرده، در بخشی که مربوط به زورِ [منظور کود] زمـین اسـت، سـرگین     کرمانی در کتابی که مخصوص    
گرفتن از ایـن کـود،   کند که ممکن است گیاه را بسوزاند. وي براي بهرهکبوتر را کودي بسیار قوي براي زمین معرفی می

ها و زورش را بـا  شود در آنمیسازند و چندین هزار کبوتر جمع کبوترخان می«کند که به رسم مردم اصفهان اشاره می
سـرگین خـیس شـدة کبـوتر را بـه بـرگ        ). همچنین مالیـدن 86تا: ، بی(کرمانی »دهندخاك داخل کرده به صحرا می

وجب زودتر پخته شـدن  هاي خاص، مانند انجیر، مدانستند و یا در برخی میوهدرخت، موجب افزایش باردهی درخت می
  ).63و41: 1387(بیرجندي،  اند دانستهآن می

هـا در زنـدگی ایرانیـان    به کبوتران و نقـش آن  اند، عموماً دشگران مختلف درباره ایران نوشتههایی که گردر سفرنامه  
تاورنیه، بانویی فرانسوي که در دورة شاه صفی به ایـران آمـده اسـت، بـه نقـش کبـوتران در        شود. مثلاًاشاراتی دیده می

ري . برطبق گزارش وي در اطراف اصفهان سه کبوترخانه بوده است کـه کبـوتران بسـیا   کشاورزي ایران اشاره کرده است
ها تماماً براي پادشاه بوده اسـت و اهمیـت آن بـراي شـاه، فـروش کـود ایـن کبوترهـا بـه          اند، این کبوترخانه در آن بوده

بـه ایـن کـود نیـاز داشـته       کشاورزان بوده است؛ چرا که مخصوصاً براي کاشت و پـرورش خربـزه، کشـاورزانِ اصـفهانی    
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کند مخصوصاً در ها توجه بسیاري داشته و او نیز اذعان می). شاردن نیز به کبوترها و کبوترخانه371: 1336اند(تاورنیه، 
هـا از  هاي بسیاري وجود دارد و شمار آنها را تـا سـه هـزار! گفتـه اسـت کـه ایـن کبوترخانـه        اطراف اصفهان، کبوترخانه

کند که کبوترها را نه صرفاً بـراي گوشـت   هاي فرانسه، تا شش برابر بزرگتر است. وي نیز اشاره مینهترین کبوترخا بزرگ
هایشان، این کودها را، که به تعبیر  زان براي شیرین و تُرد شده خربزهدادند. کشاورها پرورش میها، بلکه براي کود آنآن

: 4، ج1336 (شـاردن،  رسـید فروش این کودها بـه پادشـاه مـی   خریدند و بخشی از عایديِ گویند، میشاردن، چلغوز می
ها و فروش کود کبوتران یاد کـرده  ). جکسون نیز که در اواخر دورة قاجار به ایران آمده بود، از این کبوترخانه122-123

ها، کبوترخانه است، اما دربارة سهم شاه از فروش این کودها، چیزي نگفته است؛ شاید در دورة قاجار دیگر از فروش کود
  ).306: 1357 (جکسن، رسیده استچیزي به شاهان نمی

  
  کبوتران: وسیلۀ ارتباطی

 بـه واسـطۀ قـدرت    براي ارتباط بوده است. کبـوتر  در طول تاریخ، به کارگیري آن هاي رایج از کبوتری از استفادهیک  
 اسـت، البتـه ایـن قـدرت در تمـام پرنـدگان      د، وسیلۀ ارتباطی مهمی براي بشر بوده انگیزي که در مسیریابی دارشگفت

اول پـیش از   عنوان قاصد، در ایران به هزارةبه تر است. سابقۀ استفاده از کبوتربسیار بیش مهاجر وجود دارد، اما در کبوتر
نـوع   ، پسـت را بـه دو  البرید فی الدوله الاسلامیهنظام). سعداوي در کتابِ خود به نام 223: 1385 (دیگار، رسدمیلاد می

بر است که اعراب بـه   ان ارسال نامه با کبوتر نامهکند و مقصود از نوع جوي، هم[زمینی و هوایی] تقسیم می بري و جوي
دهـد؛  بر را نزد خلفاي مسلمین نشان میاستفاده از کبوتران نامه ،گویند. وي با شواهد تاریخی بسیارالزاجل میآن حمام

لعبور در مناطق عربی، ارسال نامه به وسیلۀ پیـک زمینـی نـاممکن و یـا بسـیار      اچرا که به سبب وجود صحراهاي صعب
تاریخیِ پس از اسلام نیز شـواهد بسـیاري بـراي ایـن     ) و در متونِ ادبی ـ  139-134: 1953 ،(سعداوي دشوار بوده است

کشـته شـدن او را بـا     کارکرد کبوتر وجود دارد. بنابرگزارش نظامی عروضی، درماجراي کشته شدنِ ماکانِ کاکوي، خبـر 
پس اسکافی دو انگشت کاغذ برگرفت و بنوشت: اما ما کـان فصـار کاسـمه و السـلام.     «بن منصور رساندند: بوتر به نوحک

ازین ما ماي نفی خواست و از کان فعل ماضی تا پارسی چنان بود که ماکان چون نام خـویش شـد یعنـی نیسـت شـد.      
سید ازین فتح چندان تعجب نکرد که ازین لفظ و اسـباب ترفیـه اسـکافی تـازه     چون این کبوتر به امیر نوح بن منصور ر

آیـد  ). از این حکایت برمـی 109: 1388(نظامی عروضی،  »فرمود و گفت چنین کس فارغ دل باید تا بچنین نکتها برسد
ت[دوانگشت کاغـذ] و حتـی   شده اساند بسیار کوتاه بوده و کاغذ اندکی استفاده میفرستادههایی که با کبوتر میکه نامه

ان از رسیدنِ نامه، گاهی بـه فاصـلۀ یـک تـا دو     اند. همچنین براي اطمینکردهاز نوشتنِ نام خدا و یا القاب خودداري می
کردند تا اگر کبوتر اولی شکارِ شـاهین و بـاز شـد، دومـی بـه مقصـد برسـد و یـا         ساعت، کبوتري دیگر را هم گسیل می

بر به دست غیر افتاد، به آن حلقۀ زرین مشغول شود و کبوتر را اند تا اگر کبوتر نامه بستهر میاي زرین به پاي کبوت قهحل
). وراوینی در داستان زن دیبافروش و مرد کفشـگر بـه کـارکرد قاصـد     996-995: 1387، 2ج، 1387 (شمیسا، رها کند

بـري کبـوتران وجـود    ادبی درخصـوص نامـه   اشارات بسیاري در متون ).412: 1392(وراوینی، کندبودنِ کبوتر اشاره می
هـاي  کنیم که به جزئیات و چگونگیِ ارسال نامه با کبوتران اشـاره دارد، اما در اینجا به نقل چند بیت از خاقانی اکتفا می

  خوبی دارد:
  اي ببـــر بـــاري کبـــوترا تـــو ز مـــن نامـــه    

  

  نزدیـــک یـــار و پاســـخش آور بـــه ســـوي مـــن   
  

ــم وصــل جــوي   ــین کــه دل ــم بب   اوســتدرد دل
  

ــن     ــوي مــ ــیمرغ جــ ــوتر از دل ســ   آه اي کبــ
  ج

ــا بـــه بـــرج دگـــر کـــس بنگـــذري    زنهـــار تـ
  

ــن       ــوي م ــحرات ک ــه و ص ــن ب ــراي م ــت س   برج
  

ــاگهی     ــه نـ ــادا کـ ــه مبـ ــر کـ ــتاخ برمپـ   گسـ
  

ــدوي مــن        ــت ع ــه راه ــانده ب ــود نش ــاهین ب   ش
  

ــن   بـــی    بـــر پـــاي بنـــدمت زر چهـــره کـــه حاســـدان  ــوي مـ ــه بـ ــدت بـ ــا نکننـ ــگ زر رهـ   رنـ
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ــو    ــت جوجــــ ــانی اســــ   در آرزوي اوخاقــــ
  

ــد آرزوي مـــن        ــیم جـــو نکنـ ــود بـــه نـ   او خـ
  

 ).651: 1388(خاقانی،         
  کبوتر در رؤیا و مکاشفات

اند؛ تاجـایی کـه در   ها نام بردهدر متون عرفانی، به پرندگان توجه بسیاري شده است و معمولاً به صورت رمزي از آن  
هـایی رمـزي دربـارة پرنـدگان بیـان      الطیرهایی چند یاد کرد که داسـتان توان از رسالهادبیات عرفانیِ فارسی و عربی می

 اند. باتوجه به نگاه خاص صوفیان به اتفاقات و پدیدارها و نگاه ذوقی و تأویلیِ آنان، نکتۀ جالب توجه در آثـار عرفـا،  کرده
تفسـیر/تعبیر آنـان از کبـوتر، تصـویري     ، نگاه مثبتی بوده است و یا نمـادپردازيِ آنـان و   این است که نگاه آنان به کبوتر
، از تجربۀ دیدارِ یک کبـوتر بـر سـر مـزار شـیخ      کشف المحجوبدهد. مثلاً هجویري در مثبت از این پرنده را بازتاب می

نشسـته بـودم تنهـا، بـر حکـم       -رحمه االله علیـه   -وقتی به میهنه بر سر تربت شیخ بوسعید «گوید: ابوسعید، چنین می
اي شد که بر تربت وي انداخته بودنـد. گفـتم مگـر از کسـی جسـته      یدم سپید که بیامد و در زیر فوطهعادت، کبوتري د

است و چون برخاستم نگاه کردم در زیر فوطه هیچ چیز نبود. دیگر روز و سدیگر روز بدیدم و اندر تعجـب آن فرومانـدم.   
صفاي معاملت من است که هر روز اندر گور بـه   : آن کبوتردیدم آن واقعه از وي بپرسیدم گفتتا شبی وي را در خواب 

). این تعبیر از کبوتر، ناظر به شکل ظاهري آن و رنگ آن اسـت کـه ابوسـعید    351: 1390(هجویري،  »منادمت من آید
  آن را نشان پاکی و صفا گرفته است.

بینیم؛ این بار نیز کبـوتري  میعطار، در ماجراي مرگ جنید و تشییع جنازة او نیز حضور کبوتر را  تذکره الاولیايدر   
آید، این کبوتر نمـاد عشـق و یـا فرشـتگان     نشیند و چنان که از فحواي متن بر میسپید رنگ بر گوشۀ تابوت جنید می

چون جنازه برگرفتند کبوتري سپید بیامد و بر گوشه جنازه بنشست. اصحاب بسـی آسـتین افشـاندند تـا     «کروبی است: 
بر  اند که چنگ من به مسمار عشق بر دوختهآن مرغ آواز برداشت که خود را و مرا مرنجانید مگر برخیزد سود نداشت تا 

د نصـیب کروبیـان اسـت.      اي به عشق او من از بهر آن نشسته گوشه ام. شما رنج خویش ضایع مکنید که امروز قالبِ جنیَـ
). در 466: 1401: 1، ج1401 (عطـار،  »ریـدي اگر زحمت غوغاي شما نبودي امروز کالبد او چون باز سپید در هوا با ما پ

نقل «است:  کند که سهل بن عبداالله تستري سقوط یک کبوتر را تعبیر به مرگ کردهجایی دیگر، عطار حکایتی نقل می
. آن ردشـاه کرمـان بم ـ   :ه بود، کبوتري در مسجد بیفتاد، از گرما و رنـج. سـهل گفـت   تاست که یک روز در مسجد نشس

  ).313(همان،  »همچنان بود سخن گوش داشتند،
اند، به در متونی که به تعبیرخواب و رؤیا اختصاص دارد، و یا در منابعی که مطالبی در خصوص تعبیر رؤیا بیان کرده    

سیرین که از معبران معروف در جهان   ر خواب، تعبیرات جالبی دارد. ابنکبوتر اشاراتی شده است و دیدن کبوتر د
هی المرأة الصالحۀ المحبوبۀ التی لا  الحمامه:«ه زنِ پاکدامن تشبیه کرده است: مورد، کبوتر را باسلام است، در یک 

نشیند، آن کبوتر مرگ و نیز گوید اگر در هنگام مریضی باشد و در خواب ببیند کبوتري بر سر او می» تبغى ببعلها بدیلا
، حکایتی نقل کرده که تعبیر دیگري از حضور یوانحیاه الح). دمیري در 407: 1، جق1359 (ابن سیرین، خواهد بود

ام گرفتم ولی بالش کبوتر در خواب است؛ شخصی نزد ابن سیرین رفت و گفت: در خواب دیدم کبوتري براي همسایه
نشست و برآن نوك  ام سیاه بربام خانه یگفت دیگر چه دیدي؟ مرد گفت: کلاغ شکست، ابن سیرین ناراحت شد و

 »ما أسرع ما أدبک ربک!أنت رجل تخالف إلى امرأة جارك، و أسود یخالفک إلى امرأتک«گفت:  زد، ابن سیرین می
کند، از جمله: شنیدن ). همچنین دمیري چند تعبیر دیگر براي دیدنِ کبوتر در خواب ذکر می366: 1ج 1415(دمیري، 

نگرد، دال بر رسیدنِ آید و به او میصداي بغبغوي کبوتر تعبیرش زنِ غُرغُرو است؛ دیدنِ کبوتري که به سوي او می
باشد؛ اگر خبر و نامه به اوست؛ فرار کردنِ کبوتر از دست شخص و بازنگشتنش، دال بر طلاق زن یا فوت زنش می

کند که اگر کسی درخواب ببیند چشم خرد؛ همچنین از قول جاماسب حکیم نقل میصاحب کبوتر باشد، کنیزکانی می
  ).373:(همان شوددر دین و ایمانِ همسرش خلل و نقصان وارد می کبوترش آسیب دیده است،
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یمن است که به دست آوردنش نشانِ خیر و خوبی اي خوششود، کبوتر در نظر معبران، پرندهچه ملاحظه میچنان    
بان فارسی را است و از دست دادنش برابر با از دست رفتنِ خیر و رو کردنِ شر است. تفلیسی که یکی از متون کهن به ز

جاي کتاب دیدن کلاغ را به بدي تعبیر کرده است، دیدن کبوتر را موجب طور که در همهدر تعبیرخواب نوشته، همان
و داند. از نظر او اگر شخصی درخواب ببیند کبوتري در خانۀ وي لانه کرده است، آن دال بر دولت است خیر و برکت می

  ).179: 1388(تفلیسی،  دنِ آن، دال بر امنیت و رزق حلال استنیز دیدنِ کبوتربچه درخواب و یا خور
ها/ کارکردهاي کبوتر در جامعه، ابزار بازي و سرگرمی بودنِ آن است. کبوتربازي ترین نقشیکی از عمده :بازيکبوتر-

دیگار معتقد است کبوتر اي دیرین دارد. [و نیز سایر ملل] بوده و هست که سابقه هاي رایج در بین ایرانیانیکی از بازي
 1385(دیگار،  دانداي کهن در بین ایرانیان بوده است و حتی فلور سابقۀ آن را تا دوران هخامنشیان میبازي، سرگرمی

دك اند اما اندك ان ، با این پرنده بر سر مهر نبودهها براي محافظت از محصول خودهاي دور، انساندر گذشته). 224:
ازِ زیباي این پرنده آنان را به تسلیم وا داشت و نه تنها دیگر با آن در ستیز نبودند، بلکه به نگهداري زیبایی، شکوه و پرو

آن روي آوردند. کبوتربازي، در میانِ تمامِ اقشارِ مختلف جامعه طرفدارانی داشته است، از پادشاهان و بزرگان گرفته تا 
داند که رفاه، هاي رایج بین مردمان قدیم میکبوتربازي را از بازي فرهیختگان و ادیبان و عموم مردم. عبداالله مستوفی

کند که بسیاري از بزرگان و شاهان و شاهزادگان نیز به این کار داده است. وي اشاره میآنان را به این کار سوق می
، 1388 (مستوفی، داده است ها اطلاعاتی به دستاند و از قوانین جاري میان کبوتربازها و نحوة پراندنِ آنعلاقه داشته

دهد و بر بازي قرار می بارگی و همجنس بازي و زن بازي را در کنار اعمالی مانند سگجعفر شهري، کبوتر). 317: 3ج
باز با پرتاب سنگ و کلوخ و داند؛ چرا که کبوتراذیت مردم میبازي را موجب آزار و تازد. وي کبوترکبوتربازان بسیار می

گوید حضور یک کند. وي میخانۀ مردم، اسباب نارضایتی آنان را فراهم می و نیز نگاه کردن روصدا و سوت زدنس
برد و یکی از آن محله که شایستۀ سکونت نیستند نام می10آورد، تاجاییکه از کبوترباز، ارزش یک محله را پایین می

دهد، حداقل از دورانِ صفویه ها نشان میشاین گزار). 106: 4، ج1369 (شهري، ست که کفترباز داردا ايمحلات، محله
کند که بسیاري از ثروتمندان و اند. شهري نقل میبه بعد کبوتربازان چندان چهره و وجهۀ خوبی در اجتماع نداشته

)؛ دمیري نیز نقل 111(همان،  اند بوتربازي، به فقر و فلاکت افتادهاند که پس از گرفتار شدن به کاعیانِ جامعه بوده
  ه است هرکس به کبوتربازي گرفتار شود، حتما به فقر و فلاکت خواهد افتاد!کرد

ترین اشارات به کبوتربازي، سه بیت از شهرآشوب مسعود سعد سلمان است که در توصیف یار کبوترباز یکی از کهن
  گفته است:

ــه    ــت همـــ ــا کبوترســـ ــو بـــ ــس تـــ   انـــ
  

ــاکر خــــویش       ــوس بــــه چــ ــري از هــ   ننگــ
  

ــد   ــاز آیــ ــو بــ ــر تــ ــاعت بــ   هــــم بــــه ســ
  

ــویش     ــر خــ ــی از بــ ــه رانــ ــوتر کــ ــر کبــ   هــ
  ج

ــی    ــزد رهـــ ــه نـــ ــدن بـــ ــتن و آمـــ   رفـــ

  

  چــــــون نیــــــاموزي از کبــــــوتر خــــــویش  

  

 ). 923: 2، ج1365 سعد، (مسعود
  

شده است و ایجاد سرگرمی با کبوتر، فقط منحصر در پرواز دادن هاي مختلفی استفاده میالبته از کبوتر در بازي  
بر روایت بیهقی در ماجراي جشن سدة سلطان مسعود، در کنار آتش بزرگی که برپا [کفترپرانی] نبوده است. بنا کبوتر

  ). 482: 1390(بیهقی، ندا آوردهاند و به پرواز در میزدهآتش می و کردهاندود میکبوتران را نفتکرده بودند، 
ست و براي تمرین تیراندازي بوده شده ایاد کرده است که با کبوتر انجام می» القبق«مقریزي نیز از یک بازي به نام   

ولعبۀ القبق نوع من التدریب على الرمایۀ، وهی من ألعاب الفروسیۀ، وطریقتها نصب صار طویل من الخشب فی  است:
رأسه شکل قرعۀ (وهو أصل معنى قبق) بمثابۀ الهدف ویوضع به حمام، ثم یأتی اللاعبون على ظهور الخیل یرمون القبق، 

  ).111: 2، ج1418فائز من یطیر الحمام وقد یستبدل بالقرعۀ حلقۀ من الخشب (مقریزي، القرعۀ، بالنشاب و
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 کبوتربازي بهشاهان توجه 
هاي شود و به سبب ویژگیمشهور است که پرندة شاهان، عقاب است و در عینِ حال خود شاه پرندگان محسوب می  

موصوف بوده است. تاجایی که مثلاً حافظ در توصیف منشی ذاتیِ این پرنده همواره به صفات بلندمرتبگی و بزرگ
  نشیند:حقیقت آدمی یا روحِ آدمی، آن را به شاهباز تشبیه کرده است که نه بر هر درختی، بلکه بر درخت سدره می

ــدر    ــاهباز سـ ــدنظر شـ ــه اي بلنـ ــینکـ   ه نشـ
  

ــت      ــاد اس ــت آب ــنج محن ــن ک ــه ای ــو ن ــیمن ت   نش
  

  ).90: 1362(حافظ،     
یابیم که تنها پرندة مورد علاقۀ شاهان، باز نبوده است، بلکه شاهان بسیاري تاریخی در میاما با بررسی متون ادبی ـ   
اي دهد که کبوتر پرندهاند. این نشان میکردهاند که نه تنها به کبوتر علاقه داشته بلکه خود کبوتربازي هم میبوده

پرندة انبیاء است،  کبوترتر در بخش احادیث و روایات بیان شد طور که پیشارزشمند و داراي منزلت بوده است. همان
وما أحَسنَ ما قَالَ فیهِنَّ الْقَاضی  «خواند: داند و آن را فرشتۀ پادشاهان میابن کثیر کبوتر را براي شاهان ضروري می
 أطَنَْب قَدو ،لُوكْکَۀُ الملَائم اممْلُ الح334: 12ج ،1408ابن کثیر،» (ماد الکاتب، وأطرب وأعجب وأغربذلک العالْفَاض .(

در تاریخ سیستان به علاقۀ طاهربن محمدبن عمرولیث به کبوتر بازي اشاره شده است که پس از پیروزي، شاديِ وي 
). دمیري 275: 1389(تاریخ سیستان، ها بوده استنوشیدنِ شراب و جمع کردنِ کبوتران و نگاه کردن و بازي با آن

کند که هارون، نگاه کردن به کبوتران و کبوتربازي را بسیار دوست داشت. روزي الرشید نقل میحکایتی از هارون
کند و ابوالبختري که قاضی بوده، پیش او بوده و حدیثی مجعول از قول ابوهریره نقل شخصی کبوتري به او هدیه می

اي به ابوالبختري داد و پس از اینکه او مجلس هارون را نیست؛ هارون صلهکند که برتر از نعل و سم و بال چیزي می
ترك کرد، هارون دستور داد کبوتر را ذبح کنند! و درپاسخ به چرایی این کار، گفت: این کبوتر سبب شد که این مرد بر 

  ). 367: 1، جق1415(دمیري،  پیامبر خدا دروغ ببندد!
کند که طنزي در آن نهفته است؛ یکی از پادشاهان مصر بسیار کبوتربازي نقل می، حکایتی کشکولشیخ بهایی در     

را دوست داشت و تصمیم گرفت کبوترش با کبوتر یکی از نوکرانش، در روستایی مسابقه دهد، از قضا کبوترِ آن غلام 
ین خبر را به شاه داد: کبوتر شاه ترسید این را مستقیم به شاه بگوید، با دوبیت زیبا و طنزآمیز اپیروز شد و وزیر که می

  پیروز شد، اما چون کبوترِ شاه است، همراه با حاجبی آمد!
  یـــــا أیهـــــا المـــــولى الـــــذي جـــــده    

  

ــل جــــــــد قــــــــاهر غالــــــــب        لکــــــ
  

ــه  ــابق لکنــــــــ ــایرك الســــــــ   طــــــــ
  

ــب     ــه حاجـــــ ــی خدمتـــــ ــى و فـــــ   أتـــــ
  ج

  ). 1323: 4، ج1385(عاملی،       
  

بازي میل تمام داشته و خاصه به بازي و کبوتر بازي، خروس به قوچ در احوال سلطان حسین بایقرا نیز آمده است که  
بردند. به همین هاي کبوترانش را همراهش میرفته است، قفسکبوتربازي علاقه بسیاري داشته، تاجایی که به هرجا می

کردیم، از ملزومات تر بیان چنانچه پیش ).208: 1314 قزوینی،حسینی ( خواند!سبب، قزوینی وي را کودك طبع می
آید که این کار را بیشتر عوام و مردمان کوچه و بازرار کبوتربازي، رفتن بر بالاي بام است، در بادي امر چنین به نظر می

کند که شاه که از قضا کبوترباز بوده است، براي ، اشاره میشاه و درویش اند، اما هلالی جغتایی در مثنويدادهانجام می
   رفته!بالاي پشت بام میکبوتربازي به 

  بـــــام کبـــــوتر آمـــــد شـــــاه    ســـــوي
  

ــاه      ــد مــــ ــک برآمــــ ــراز فلــــ ــر فــــ   بــــ
  

  طرفــــه بــــامی، چنــــان کــــه بــــام فلــــک
  

ــک     ــو ملـــ ــوتران چـــ ــل کبـــ ــل خیـــ   خیـــ
  ج

  او یــــــــــۀبلنــــــــــد پا دنیــــــــــدر پر
  

ــا    ــد ســـــ ــا ارجمنـــــ   او یۀچـــــــون همـــــ
  

  مهـــــــــر ۀقـــــــــدح آب او ز چشـــــــــم
  

ــتاره     ســـــــپهر يهـــــــا ارزنـــــــش از ســـــ
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  ینـــ ردیـــتـــا مگـــر شـــه بـــه دســـت گ    
  

ــته   ــدمت و    بســ ــه خــ ــر بــ ــان کمــ   ياز جــ
  

ــوتر او   ــر کبـــــ ــالاي ســـــ ــاه بـــــ   شـــــ
  

ــر او     ــر ســـ ــرغ بـــ ــلیمان و مـــ ــون ســـ   چـــ
  

ــی    ــرش جمعــ ــته برســ ــان گشــ ــر زمــ   هــ
  

  همچـــــو پروانـــــه بـــــر ســـــر شـــــمعی      
  

ــر    ــت پـــ ــک از لطافـــ ــر یـــ ــر هـــ   پیکـــ
  

  نـــــــازنین لعبتـــــــی پـــــــري پیکـــــــر     
  

 ).239: 1368 (هلالی جغتایی،         
  

مند بودند. در میان اقشار مختلف مردم پرداختند و به کبوتران علاقهاما این فقط شاهان نبودند که به کبوتربازي می  
نیز کبوتر و کبوتربازي بسیار رایج بوده است و تعداد کبوتربازان در جامعه بسیار بوده است و به تبع ملزوماتی که این 

براي پراندنِ کبوتران و ...، نوعی ها، سر و صدا از در و دیوار، ماندنِ بر روي پشت بام نبازي داشته است، مانند بالارفت
چنان که نقل «ت: ید این اسعطار، مؤ الاولیاي تذکرهکرده است. حکایتی از نارضایتی عمومی هم در جامعه ایجاد می

نشستند سراي او میاي داشت کبوتر باختی همه روز او را و زنان او را رنجی عظیم بود که کبوتران بر است که همسایه
آن سنگ بر پیشانی شیخ آمد و  .باز سنگی به کبوتر انداختخواند. کبوتر. روزي شیخ قرآن میگفت نمیو شیخ هیچ 

بشکست و خون به رویش فرو دوید اصحاب شاد شدند گفتند سخنی بگوید و او را دفع کند که او مقبول القول است 
ت: برو در آن بوستان شو و چوبی باز کن آن نزدیک مهتر نشابور تا ما از زحمت او برهیم. شیخ درویشی را بخواند. گف

ها گاه این مزاحمت)». 815: 1، ج1401(عطار،  چوب باز کرد گفت: برو بدو ده و بگوي که این بار کبوتر را بدین برانگیز
موجب صدور احکام شرعی و قانونیِ چندي در محدود کردن و یا ممنوعیت و تحریم کبوتر بازي شده است. مثلاً 

 بازي رایج شده بود و عثمان با آن به مخالفت برخاسته در زمان عثمان، در مدینه کبوترکند کمی سیوطی نقل
). ابن کثیر از اقدامات المقتدي، خلیفۀ عباسی جهت اصلاح دینی جامعه، در کنار مجازات 129: 1، ج1425(سیوطی، 

: 12، ج1408،  (ابن کثیر، کندت کبوتربازي یاد میبازي و ممنوعیهاي کبوتران، از خراب کردنِ برجخوانزناکاران و آوازه
). مخالفت با کبوتربازي، در ایرانِ دورة صفوي بسیار اوج گرفت و هم از نظر شرعی حکم به تحریم آن دادند و هم 136

شاهان صفوي آن را ممنوع اعلام کردند. فندرسکی از حکمی که شاه سلطان حسین در ممنوعیت کبوتربازي صادر 
ده شد، و بساط لهو و لعبی که در هر کوي و محله و بازار گسترده شده بود همه در نوردی«ود، سخن گفته است: کرده ب

ترین کارها است بال نشاط افشانی  فایده ترین شغلها و بی به کبوتر پرانیدن که عبثکمال  نیز قدغن شد که جهال بی
 »و رغبت به طاعت به اطاره طیر حمامه، طریق تطیر نپویند مرغ طبع نجویند، و با وجود امکان تفال به میل به عبادت

). در دورة قاجار و در زمان سلطنت مظفرالدین شاه، حکمی از سوي نظمیه صادر شد 36: 1388(موسوي فندرسکی، 
: منع و زجر و تهدید و تکالیف مذکوره از قرار ذیل است: اولاً«که در آن به ممنوعیت کبوتربازي تصریح شده بود: 

خواران و قماربازان و قوچ و خروس و بلبل و کبوتربازان است که هرجا به این افعال شنیعه  بارگان و شراب تحدید زن
ت که در تمام نکتۀ جالب توجه این اس ).63-62: 1، ج1366(فلور،  »ارتکاب جویند، سخت سیاست و تنبیه خواهند شد

  خواري و این دست اعمال قرار گرفته است. بارگی و شراب هایی چون زنبازي در کنار مفسدهاین دستورات، کبوتر
حتی مخالفت با کبوتربازي و کبوتربازان تاجایی رسیده بود که برخی شهادتی کبوتربازان را از لحاظ شرعی     

کند و دلیل او براي این حکم این دانستند. ابن قدامه مقدسی، حکمی در رد شهادت کبوترباز نقل میپذیرفتنی نمی
واللَّاعب بِالحْمامِ یطیرُها، لَا «شود: است که کبوتربازي نوعی حماقت و نادانی است و کبوترباز موجب آزار همسایگان می

ام؛ٍ وملَا حامٍ ومبِ حاحةَ صادَجیِزُ شهلَا ی حَکَانَ شُریابِ الرَّأيِْ. وحلُ أَصذاَ قَوهو .ةَ لَهادَشهل کلَّۀُ ذَلقةٌ ونَاءدو فَهس أنََّه
  ).152: 10، ج1968قدامه مقدسی، مروُءةٍ، ویتَضمَنُ أذََى الْجیِراَنِ بطِیَرِه، وإشِْراَفه علىَ دورِهم، ورمیِه إیاها بِالحْجارةِ(ابن 
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  گیرينتیجه
اي داشـته  ها همزیسـتی بسـیار گسـترده   ها پیش با انسانقرن ترین پرندگانی است که ازکبوتر یکی از شناخته شده  

است. در فرهنگ ایرانیان نیز کبوتر نقش بسیار پررنگی داشته است و از دوران باستان تا امروز، ایرانیـان بـه ایـن پرنـده     
مسـلمین و خاصـه    تاریخی، در دوران پس از اسلام، نـزد  از متون ادبی و اند. براساس اسناد و مدارك اي داشتهتوجه ویژه

نزد ایرانیان، کبوتر از اهمیت و احترام بسیاري برخوردار شد. بخشی از این امر بـه سـبب حضـور پررنـگ ایـن پرنـده در       
ین پرنده بـه دسـت مـا    ا هایی که از پیامبر اسلام و بزرگان دین براي نگهداري ازمتون دینی و مذهبی است و نیز توصیه

نـام کبوترخانـه کـه محـل     و به تبع آن ساختن بناهایی به ر مصارف کشاورزي و پزشکیکبوتر د رسیده است. استفاده از
یـابی  هـاي جهـت  نگهداري کبوتران بوده است، از دیگر کارکردهاي کبوتر در اجتماع انسانی بوده است. همچنین قابلیت

رسـانی باشـد. از سـويِ دیگـر،     هاصلی براي انتقال اطلاعات و نام ـاین پرنده، سبب شده بود که در گذشته یکی از عوامل 
داد و ایـن کبوتربـازي در متـون تـاریخی و ادبـی      هایی بود که انسان با حیوانات انجام مـی ترین بازيکبوتربازي از شایع

عمـومِ مـردم نیـز     پرداختند. در میاناي دارد؛ تاجایی که حتی برخی از شاهان نیز به این بازي میبازتاب بسیار گسترده
سیار رایج بوده است تا حدي که در برخی از ادوارِ تاریخی، به سببِ آزارهایی که کبوتربـازان بـراي مردمـان    کبوتربازي ب

. ایـن مقالـه، بـا    شـد  هایی نیز از لحاظ شرعی حـرام  و در برهه لحاظ قانونی ممنوع اعلام اند، کبوتربازي ازکردهایجاد می
تاریخی و آثار علمیِ گذشتگان، نشان داده است که کبـوتر شـناخته   مراجعه به متون دینی و مذهبی و نیز متون ادبی و 

سـت کـه در طـول قـرون و     ا ترین حیوانیشاید بتوان گفت اجتماعی پذیرترین پرنده وترین و در عین حال اجتماعشده
  ت.ها و کارکردهاي گوناگونی داشته اسها همزیستی کرده و نقشها بوده و با انساناعصار در جوار انسان
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